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 يدهكچ
، ودهم انتقااد  باگرايي و رئاليسدو پارادايم اثبات شناختيشناختي و روشاين مقاله درپي بررسي مباني انسان

رساي و نقا  گرايي و رئاليسام انتقااد  را برها  اثباتاز پارادايم كهري شناسيروششناسي و مباني انسان

 ت.ها خواه  پرداخاز پارادايم كبر هم يگر در هري مؤلفهكن ؛ سپس به تأثير و تأثر اين دو مي

ه كاسات ادر اين نوشتار است لالي ا برهاني است و ها   از ارائاآ  ن بياان ايان م  ا   ش هروش استفاده

، طور ضامنيمؤلفاه باه منظومآ معرفتي با هم ربط من قي دارن  و پذيرش هار كها  هر پارادايم در يمؤلفه

، سان داردي به انكيانكه نگرشي مكگرايي از نجاها را نيز در بر خواه  داشت. پارادايم اثباتؤلفهپذيرش ديگر م

 ارغ از ارزشفنوعي روش توصيفي به، دليل ن ؛ به همينكدر مباني روشي خود از ع وم طبيعي الگوبردار  مي

م دان . پاارادايافي ميكس  اطلاعات كمنزلآ راهي برا  ي را بهمّك ورد و روش مثابآ روشي معتبر رو  ميبه

ق ها  مورد تواففرضدر روش خود پيشدان ، را دارا  ماهيت اجتماعي مي ه انسانكرئاليسم انتقاد  از نجا

م ي فايت عك، رددان  و چون دغ غآ رئاليستي نيز داان قضاوت روشي ميكي از اركرا ي نش ارتباطيكافراد در 

يفي و كي  روش ك ور  اطلاعات قايل به ترشمرد. برا  جمعان قضاوت روشي خود ميكرا نيز از ديگر ار

 دان .افي نميكتنهايي را بهيك هيچمّي است و ك
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 مقدمه

، شناسـيمعرفت، شناسي به مباني هستيه معمولاًک، تب علاوه بر شناخت مباني آنكشناسي هر مدر مباني

 شـانپذيريآنها و تـثيير و تثيرط ميان ابترايفيت ک، شودميشناسي تقسيم شناسي و در نهايت انسانروش

 .رسدميامري مهم به نظر  يزن

تفسـيري و ، گراييايبـا موجود در علوم انساني را به سـه پـارادايم  هايپارادايمبندي تقسيم كدر ي

هـور ظسـم انتقـادي ردي متفاو  و تلفيقي با عنـوان رااليكبا روي يتبكم راًياما اخ؛ نندکميانتقادي تقسيم 

 در ايـن .ردپارادايمي دادعاي ديدگاهي فراگنجد و اموجود نميهاي پارادايماز  كيه در هيچکرده است ک

 ين بررسـيخواهيم پرداخت و هم آنها ميانيفيت ربط کو  شناختيروششناختي و به مباني انسان نوشتار

 م داد.يانجام خواه ييگرام ايبا يپارادا بارا 

رتبـاط ااز ، نخسـته کـرد کـخواهـد کمـك ما  به پارادايم كمباني ي دربارةرد و نگاه كاين نوع روي

و  نگـاه توليـدي يبرداشتچنين ة نتيجگسسته در نظر بگيريم؛ زيرا  از هم را آنهاغافل نشويم و  آنهامباني 

 اط منطقـي بـابودن به ارتبـمدل روش نقد خود با قايلدر  اينكه ؛ ديگرنه تقليدي را در پي خواهد داشت

ن نداشـته تبي نگرش صحيحي بـه انسـاكاگر م مثلاً ؛شدديگر مباني دستخوش نقد خواهند ، مبنا كنقد ي

 در مـدل نگـرش الهـي مثـال طوربـه ؛خواهد شدفراواني  هايآسيبروشي وي دستخوش  يمبنا، باشد

 رد.کضعف در ديگر مباني استفاده  سببتوان از مباني روشي آن به نمي

 تعريف مفاهيم

 البتـه درشـود؛ بيان ميزير صور  به ندنوشتاره مفاهيم اصلي اين ک شناسيانسانو  شناسيروشتعريف 

ة ونحـ آمده است کـهف روش يدر تعر ؛ردکتوجه  شناسيروشان روش و يز ميبه تما يستين بحث بايا

ها و شـيوه، هـاراه ةهمچنين مجموعـ ؛اين چگونگي استبارة رسيدن به معرفت پايا و معتبر و تحليل در

بـر  هاي قـوانين حـاکمويژگي شناخت برايو علوم  هادانش گوناگونهاي هايي است که در زمينهروش

. روش فـن نـدکميانتخـا  را بـه نتـايط مطلـو  مت ـل ، روش، واقـ شود. درکار برده ميها بهپديده

(. 113 ص، 1369، گلابـي) هاستبررسي امور و پديده تحقيق و اسلو  علمي ةانديشيدن و شيودرست

ه کـست ادانشي درجه دوم  اصولاً شناسيروشگر يد بيانبه  ؛پردازدميروش  يبه بررس شناسيروشاما 

 .(70 ص، 1390، نياپارسا) پردازديعلم م كدر ي گوناگون هايروشبه بررسي و تحليل 
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ف يـعرد تيـبا در آغـاز، دانـدميا يدن به معرفت پايرسة ه روش را نحوک نخستف يبا توجه به تعر

، عنـامن يـروش بـه ا، روازايـن؛ وشيدکا ين معرفت پايح ول ا برايمشخص شود و در گام بعد ، انسان

 گـر تـايد يـانببـه  ؛افي او در نظام هستي و اجتمـاعي داردكشالبدکبا تعريف از انسان و  نزديكيارتباط 

ا يـرفـت پاچـه معل بـه آنيـن ياو برا يمعرفت ييل توانايف ما از انسان مشخص نباشد تحليه تعرک يزمان

 كيـ معتقدنـد علـوم انسـاني بـهمتفكران اين عرصـه ه حتي برخي کطوريبه، م استمبه شودميده ينام

و مفـاهيم و  کننـدميروايـت و داوري ، فه اين علوم توصـيکو آن نوع انسان است  گرددميواقعيت باز

شـناخت  شناسـيانسانو مـراد از  (160ص ، 1388، ديلتـاي) کننـدمينظريا  مربوط بـه او را تـدوين 

وط بـه آنچه مربـو هر هاو تحليل از شناخت و نظام حساسيت او در هستي جايگاه كماهيت انسان و در

 نظام انگيزشي اوست .

 گراييشناسي اثباتروش

سـري كه يکشود هاي علمي در امور انساني اطلاق مياربرد روشکردي مبتني بر كپارادايم ايباتي به روي

ه کـلي کدة اين اي(. Hollis,1996, p.41) گيردميرا در برگراي افراد ي عينيتهااز مساال طبيعي تا پرسش

هاي پيـروان ان بررسـي مسـاال از ديـدگاهكـگردد امميدر علوم اجتماعي بـاز سکمارو  وبر، يمکدوربه 

در  واي طـولاني در فلسـفة علـم تب تاريخچـهكاين م(. Ibid,p.42) گرايي را فراهم ساختتب ايبا كم

دسـت گردد که بهميباز گرايي در علوم انساني به تفكر فلسفي آغاز قرن نوزدهممحققان دارد. ايبا ميان 

 دنـدآن را بسـط و گسـترش دا، اميل دورکيمگذاري شد و دانشمندان ديگري همچون پايه کنت آگوست

طراحـي  به هاي علوم طبيعي اقدامکارگيري نگرش و روشدر اين رويكرد با به(. 31ص ، 1391، يكبلي)

ك منطـق گرايان معتقدند فقـط يـشود. ايبا ميهاي کميّ و انجام تحقيقا  علوم انساني بر اساس روش

ي اسـت ه تفاو  علوم طبيعي و انساني موضوعکوجود دارد و آن منطق علوم طبيعي است و بايد گفت 

آگوسـت گفتـة طبيعي را بـه آنان علت بسيط بودن علوم انساني در مقايسه با علوم، همچنين؛ و نه ماهيتي

 .دانندجوان بودن اين علم ايباتي و تثخر زماني آن مي، نتک

هاسـت کـه در پـي اي از روشيافتهسازمان ةمنزلة مجموععلوم انساني ايباتي به نيومنبر اساس نظر 

بـا  الي و نيزترکيب منطق قياس با مشاهدا  تجربي دقيق از رفتار فردي براي کشف و تثييد قوانين احتم

 (.Neuman, 1997, p. 63) رفتار انسان استبيني الگوهاي عمومي هدف پيش
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علمـي  هايروشاستفاده از ، دارد ان معرفت صادق موضوعيتكتنها امعنوان به آنچه گراييايبا در 
ص ، 1387، پـوررفي ) آيـدبـه دسـت ميبشـري ة گانبا استفاده از حواس پنطاست که  مبتني بر مشاهده

نهـا راه ت هکـدر روش دوم خود معتقد است ، ارغنون نولف ؤگرايي و مپدر استقرا، نكفرانسيس بي(. 37
 لـي حاصـل از آن حـواسکرسيدن بـه تبيـين و اصـول استفاده از تجربيا  حواس در ، شف واقعيتک

 اسـتقرا( اشـاره بـه ماهيـت) باشـدوقفـه و تـدريجي ميار با استفاده از فرايند بيکه اين کظاهري است 
(Hollis,1996, p. 40 .)بـه دسـت  هـاي علمـيقياس و بـا اسـتفاده از روشصور  به که معرفت علمي

گرايي تجربـه مكتب، بر اساس قوانين جهاني دارد. در الگوي ايباتيها پديدهسعي در تبيين علمي ، آيدمي
از جميـ   هاي دانش ما هستند. پس مفـاهيم متـافيزيكي را بايـدهاي حسي تنها ريشهاست که داده بر آن
نيمـة اول  وزدود؛ زيرا اينها جايي در تجار  حسي ندارند. در نيمة دوم قـرن نـوزدهم هاي علمي نظريه

 (.83ـ86 ص ،1377، گلشني) گرايي رايط شدهاي گوناگوني از تجربهاسلو  ،قرن بيستم

 شناختي اين پارادايم را به شرح زير نام برد:ترين اصول روشتوان مهممي

مـي ي معرفت علمثابة تنها مبناي درخور اعتماد برافرد بودن تجربه بهبهه بر منح رکگرايي پديدار .1

 (. Kolakofski, 1972, p. 44) علم بايد بر تجربه مبتني باشده کبدان معنا ، يد داردکتث
 آمـده از تجربـه باشـد؛هـاي علمـي بايـد برشـده در تبيينه هر مفهوم انتزاعـي استفادهکگرايي . نام2
ي و خـارجي ه وجـود عينـکـاند هاييناپذير صـرفاً نشـانهي دربارة امور مشاهدهكمفاهيم متافيزي، روازاين
 . (Hindess, 1977, p.16) ندارند

مجـزا و ، ايآيـار رويـدادهاي هره، ه بر اساس آن موضوعا  مـورد تجربـه و مشـاهدهک. اتميسم 3
اي انجـام رههـا بـا تـثييرا  هه تعميمکـ، ازآنجاسـازنده اجزاي پايه و بنيـادين جهـان را ميکاند مستقلي

هاي يـداده صـرفاً نظـم ميـان روكـبل، ندنبايد به موضوعا  انتزاعي در جهان ارجـاع داده شـو، شوندمي
 (؛Harre, 1970, p. 132) اي هستندهره

ن تلقـي لـي و شـبيه قـانوکهـاي ة مجموعه گزارهمثابه معتقد است نظريا  علمي بهکقوانين عام  .4
 هاست.ه هدف علم تنظيم اين قانونکشوند مي

رسـيده  نيـزمـورد  26ه تا کاند شمردهبراي اين پارادايم بربيشتري  شناختيروشاصول ، ديگر برخي
 رد.کرجوع  ها نيزتوان به آنه در صور  نياز ميک( 177 ص، 1391، حقيقت) است

 نـدکمي فراينـد اسـتفاده كيعنوان به را ه اين ديدگاهک شناختيروشهاي مهم ي از مدلكنهايت يدر

 (. Hollis, 1996, p. 60) است شناسي آمدهه با عنوان اجزاي روش علمي در جامعهکچرخة والاس است 
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 شناسي علمي: اجزا و فرايند جامعه1شكل 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ،معتقـد اسـت ه اين پارادايم به وحد  روش موضوع و هـدف در علـوم انسـاني و طبيعـيکجاآناز
 . شودميار گرفته کة علوم بهدر هم يادشدهفرايند 

 شناختينقد روش

حـدود مانسان را به شناخت حسي و تجربي  شناخت علمي، گراييايبا  ماننداي مكاتب تجربي افراطي
 ةظريـبـر ن کننـد. بنـاتجربـي را در فراينـد علـم انكـار ميدخالت هرگونه شـناخت فلسـفي و فرا، کرده
ة مانـد و همـطبيعت باقي نمي يمساال ماورا دربارةآور و يقين جاي بحث و پژوهش علمي گراييايبا 

 ةگرايانـهاي تجربهبا ورود ايـده(. 189ص ، 1364، م باح) شودارزش تلقي ميبي مسايل فلسفي پوچ و
علـوم  هـايروشبايـد از  نيـزمسلمان مدعي شدند که حتي الهيا   عالمانبعضي ، وابسته به علم جديد

آن بـر اسـت. اسـتدلال قـر روش علمـي باطبيعت  ةتجربي تبعيت کند و تنها راه شناخت خداوند مطالع
 ةسـفشود. بعضي حتـي حكمـت قرآنـي را بـا فلاي طبيعي دليلي بر کفايت علم تجربي تلقي ميهپديده
 رد.کاشاره  المناربه تفسير  توانميه در اين ميان کتطبيق دادند  گراييايبا 

واقعيـا  ، بينـدگرايانـه ميشـكل ايبا سلط در غر  کـه علـوم انسـاني را بهفرهنگ م، ترتيببدين
بـر ، شـودعموم رويكردهايي که در علوم تجربي يافت مي، واق گذارد. دررا کنار مية وحي شناسانارزش

 بـايابنـد تـا اينكـه خـاص صـلاحيت مي يموارد با آنهاه در کل گرفته است كاساس استقرا و تجربه ش
ا بـا وحـي يـاسـت  يعقلـ كا مح ـول ادرايشمول ة عام و جهاناما جنب ؛ندشوهاي عام مشخص جنبه
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بـراي  يرهنمـود اندك نسبي طوربهگرايان همچنين آينده(. 37ـ47 ص ،1374، طاها) شودميقرآني بيان 
ارزش را ناديـده  ةمسـلل چشـمگيري طوربه، از جمله علوم انساني، علوم زيرايابند؛ بهتر مي ةآيند ةمطالع
، کنـترفـت. گبـر مياخلاقـي را در ةکه علوم انساني در آغـاز جنبـ است گيرند. اين نكته يابت شدهمي

 ةدادنـد. ايـن جنبـهاي خود جاي مياي را در نوشتهنيز چنين جنبه وبرو حتي  مارکس، دورکيم، توکويل
دسـت کسـاني کـه بـه بعـد به اما از حدود آغـاز جنـگ جهـاني اول، اخير نيز باقي بود ةاخلاقي تا دور

هـا ارزش، اي مبتني بر الگوهاي علـوم طبيعـي بودنـدجامعه ةدار دخالت ندادن اخلاقيا  در مطالعطرف
اين معنـا از ، لحاظ تاريخيبه(. 16ـ25ص ، 1374، وندل) وم انساني کنار زده شدنحو روزافزوني از علبه

 ةعلـم از دهـ ةالا  فراواني قرار گرفت و اين قبيل انتقادها در دامـن فلسـفكعلم در معرض ترديد و اش
گرايـي و ثركه بـر تکـ( 22ص ، 1390، پارسـانيا) مدرنيسم را فـراهم سـاختپست ظهور، به بعد 1960

مسـلمان  ةاز ديدگاه فلسفي نيز فلاسـف .ندکمييد کگرايي است تثايبا ه در تقابل کنوعي نسبيت معرفت 
معرفت حسـي را ، منطق شفاو در مباحثا  تا  کدر  سيناابناند. آور شدهمحدوديت معرفت تجربي را ياد

معرفـت ، دانـد. از نظـر اوميمعرفتـي عقلـي  ها بـهو علم را  داندميعلم ن، نظر از معرفت عقليصرف
 (.144ص ، 1404، سيناابن) ت معرفت عقلي را پديد آوردتوانسحسي در پوشش معرفت عقلي مي

 گرايياثباتتب كشناسي مانسان

ص ، 1383، ايمـان) اندطلب و منطقيلذ ، جوتها هاتاً منفعانسان هکاعتقاد بر اين است  گراييايبا در 
. دهـدتقليـل مي احت او را به ساحتي ماديبيند و ساز بعد مادي مي فقطاين نوع پارادايم انسان را (. 81

 .م اسـتکو حااجبر محيطي بر  داند کهميرا اسير محيط  اوي به انسان دارد و كانيكاين ديدگاه نگرشي م
، نـدکشـف ک، شـودميه تحت عنوان قوانين عـام بيـان کاگر دانشمند هر علم بتواند اين نوع جبريت را 

شـدني و راركچـون ايـن نـوع الگـو تدهـد؛ حتـي بـدان جهـت ، هدرکبيني تواند رفتار انسان را پيشمي
وليـد تداي سـو، ؛ بـراي نمونـهپـردازدو انسان تحت تثيير اين عوامل به ايفاي نقش مينواخت است كي

ع نگـاه دهـد نشـان از ايـن نـويل ميكة علوم انساني را تشه عقبکهوش م نوعي در علوم طبيعي امروز 
  ي است.كانيكم

ي را كانيكـوع ديدگاه ماين ن، اندل گرفتهكهاي آن شفرضاز اين پارادايم و پيشه ک گوناگوناتب كم
را رفتـار انسـان  فقـطه ک است ينركاسگرايي رفتار، ترين آنالكترين و رادياز جمله شديد، اندردهکدنبال 

 نـدکميترتيب رد شـناختي را بـدينهـاي روانيفـي و دادهکو هرگونـه روش دانـد درخور مشـاهده مي
(Hollis,1996, p. 42و نيز مي ) گر ه انسان را موجودي محاسبهکرد کتوان به نظرية انتخا  عقلاني اشاره
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همچنـين نظريـة تبـادل  .(Hollis,1996, p. 116) دانداساس مناف  خود ميبراي رسيدن به سود بيشتر بر 
 (. 408ص ، 1387، ريتزر) داندخارجي انسان را پاداش و تنبيه مي كه محرک

 تجربـي و، ياملاً علّـکـو  نـدکميعلـت و معلـول تبعيـت  ةه از رابطـکـقانون عـام محـيط  ةسيطر

ان عنـو بـامحيطـي هـاي كنـده اسـت. محركاو سايه افبر انسان و زندگي اجتماعي ، است پذيرمشاهده

، ايمـان) کننـدمياو را تعيـين هـاي و گرايشهـا نگرش همةگذارند و مي يرااي بر انسان متغيرهاي زمينه

ر اساس پذير است. انسان بانكشف قوانين عام بر اساس فرايندهاي روشمند علمي امک(. 81 ص، 1383

قلانيـت و ه انسان بـا دو پتانسـيل عکآنجاييرود. ازمي شف اين قوانينک اش درپيينعقلاهاي توانمندي

يـت ان فعالكـعقلانيـت ام هيـلدر اين پـارادايم خلاقيـت ، شودمي حاضرخلاقيت در زندگي اجتماعي 

و  را نـدارد اسـتقلال لازم، خـوردمي ه تحت خلاقيت رقمکانسان  ةاختيار و اراد، سببيابد. به همين مي

 همان(.) پردازدمي م يا محيط به مديريت خلاقيت انسانجبر قوانين عا

 گرايياثباتتب كارتباط ماهيت انسان و روش در م

ا تجربـي تنهـ ن ديدگاه روشدر اي، اينبنابر؛ تب هويداستكي به انسان در اين مكانيكه ديدگاه مکآنجااز

اشـد ه عـاري از ارزش بکـمعرفـت تجربـي  فقـط. در اين ديدگاه شودميبه علم دانسته  ييابروش دست

نـي اسـت و بازتـا  بيرو فقـطههـن ، شود. به اعتقاد مدافعان اين ديدگاهيم شمردهمعرفت پايا و معتبر 

جربـه تمعرفـت  ةردربـا يو داور يتنها معيار ارزياب، هويتي منفعلانه و نه خلاقانه خواهد داشت. بنابراين

ر عهـده بـ يها نيز در ايـن ميـان نقشـفرضپيش ه آياک. پيروان اين ديدگاه در پاسخ به اين پرسش است

، هايـن ديـدگا از پـوپرها نقشي در اين ميان ندارند و يا در نهايت در تقرير فرضه پيشکدارند؟ معتقدند 

 تجربه خواهد بود. ةقضاو  نهايي بر عهد

ن موجـود شود و اييساحتي نگريسته مكت يسان موجودبه انسان به، بورزمدر ديدگاه ، افزون بر اين

جوسـت. در ها  لذ  دره کـشـود يقلمداد م ييابد. انسان موجوديبه انسان مادي تقليل م يساحتكت

ه کـشـاند کگونه بـه طبيعـت ميردي ت ـرفكـاملي با رويكنگاه ت ويمدل روشي اين نوع نگاه را به س

اهيـت ر گـرفتن مبدون در نظـ، م رفي ةدار شدن آن در جامعمح ولا  و دامنه ةرويآن رشد بي ةنتيج

، شرو ةه آيا اين نوع تعريف در حـوزک هست ياين پرسش جد يتعريف در انسان خواهد شد. اما جا

از انسـان  ورد؟ اگر تعريـف مـاآبه ارمغان  انسان يقين رابراي  تواندسودمند است و ميروشي صحيح و 

 روش پيش خواهد آمد؟ة ند چه تبعاتي در حوزکتغيير 
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سـت. امشهور شـده  يه به رااليسم انتقادکمطرح ساخت  يعلوم اجتماع ةدر فلسف ينگرش باسكار يرو
 رده و سـسس رااليسـمکـاشـاره  گراييايبـا لا  رااليسـم خـام و كها و مشنخست به بيان ضعف يو

ا واقعيـت و ههـن ر، هايـدهدر تبيـين و توضـيح پد گراييايبا رده است. به اعتقاد او کرا مطرح  يانتقاد
ر م بـکحـا يقـوانين علّـ ةمتعدد واقعيت بـه لايـ يهابا تقليل لايه گراييايبا . داندمي بيش از حد ساده

و  نـاقص ت ـويري، معرفت تجربي ةهاي متعدد معرفت به لاي( و در پي آن تقليل لايهevents) رويدادها
 يعرفتـم ةمغالطـ كجـز يـ يگرايي چيـزاين تقليـل باسكارباور رده است. بهکها ارااه نادرست از پديده

 . رده استکعلم عرضه  يبرا جديدي ةفلسف، يدر ادامه بر اساس رااليسم انتقاد باسكارنيست. 
وش در بـه جايگـاه ر يامناسب است بحث خود را با اشاره يرااليسم انتقاد يفهم عناصر اصل يبرا
 بـراي ؛ر استشدن به عالم براي فهم بهتكنزدي ةمعناي شيوبهنيم. روش در اين ديدگاه کتب آغاز كاين م

، هسـتيم ه درصدد فهم آنکبين خود و موضوعي ، ي از ماهيت رابطهکدر بهتر است، روش ةداوري دربار
 (.13 ص، 1388، ساير) داشته باشيم

لايـة ت؛ لاية آن تجربه و حـس اسـنخستين واقعيت سه لايه دارد: ، در ديدگاه رااليسم انتقادي
، هنيم؛ امـا ايـن دو لايـکها برقرار ميه ميان پديدهکيعني آن روابطي ، هاستها و تعاقبديگر انتظام

گونه نيست اما اين، شودگاه ديده نميه ناگذرا ست و هيچکگذرا هستند؛ لاية سومي نيز وجود دارد 
آينـد. ميننيـز پديـد  دو لاية ديگر، سوم( نباشد) لاية ديگر باشد. اتفاقاً اگر اين لايه ه بيگانه با دوک

، اراديصـور  به ها حتـيديگـر لايـه، ه اگر وجود نداشته باشـدکاي است گونهسوم به ةنقش لاي
و لايـه ده بـه کجوهر و ضرورتي بايد باشد  باسكارت نعي يا گذرا نيز محقق نخواهند شد. از نظر 

 ديگر خط و ربط بدهد.
رد و عمـل شود آن واقعيـت وجـود داه ادعا ميکار دارد کواقعيتي سروعلم با ، بر اساس اين ديدگاه

خود وجـودي مسـتقل خوديه بـهکواقعيتي است ، اين لايه باسكاراعتقاد ند؛ حتي اگر ديده نشود. بهکمي
ي پاسخ خود در پگرايي ان طبيعتكامتا  کدر  اركباس(. Bhaskar, 1986, p. 5) هاي علمي دارداز فعاليت

 رد؟کـتـوان جامعـه را بـه همـان روش طبيعـت مطالعـه اي ميه در چـه گسـترهکـبدين پرسش است 
(Bhaskar, 1998, p. 1اين نوع پارادايم ام )تمـاعي را هاي علوم طبيعـي در علـوم اجان استفاده از روشك

از (. 137 ص، 1391، يكـليب) نـدکگرايانه را بـه سـود ديـدگاه بـديلي رد ميولي ديدگاه ايبا ، دهدمي
بـه  اعي باشـدميان علـوم طبيعـي و اجتمـ كن است در عين اشتراكه ممکتفاو  روشي  اركباسديدگاه 

 (.Bhaskar, 1979, p. 203) گرددميتفاو  موضوعي آن باز
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 رئاليسم انتقادي شناختيروشاصول 

ه کـا اصـول زيـر ر، شـدههاي يادبا استفاده از مباني و زمينـه بالارااليسم انتقادي براي رسيدن به اهداف 
 نهد: پي مي، اندشناختيشناختي و بعضي ديگر روششناختي و بعضي معرفتبرخي هستي

 استقلال جهان مستقل از معرفت؛ .1
 بودن معرفت انسان از جهان؛ كتلوري .2
 علمي؛گرايي( از معرفت ابطال) ذ ک( و گراييايبا ) نفي صدق .3
 بخشي؛ارآمد بودن وارسي تجربي در آگاهيک .4
 آميز عمل؛ت ادفي نبودن تبيين موفقيت .5
 هاي طبيعي و اجتماعي؛تحقق ضرور  .6
 هاي عملي در موضوعا  طبيعي و اجتماعي؛ حضور نيروهاي علمي و شيوه .7
 يافته؛حوادث و ساختارها در جهان تمايز وجود .8
 هاي اجتماعي؛ مفهوم محور بودن پديده .9
 هاي اجتماعي از چارچو  معنايي محقق؛ تفسير پديده .10
 عمل اجتماعي؛  كي مثابةتوليد علم به .11
 تثيير شرايط و روابط اجتماعي در محتواي علم؛ .12
 هاي برقراري ارتباط در معرفت؛ و هرچند غيرمنح ر زبان و شيوه فراوانتثيير  .13
 جهت تبيين و فهم آنها؛  براي ضرور  ارزيابي انتقادي موضوعا  اجتماعي .14
 (.7ـ6ص ، 1388، ساير) ضمن حفظ ارتباط از تحولا  عام، نفي فرايند انباشت معرفت .15

همان ) رودار ميکيابد و بهار و تعامل ارتباطي بسط ميکتب برآن است معرفت در دو زمينة كاين م
ت اري هـر بخشـي از طبيعـکت يا دسـتکحر، اصلاح، انساني براي تبديلار يا فعاليت ک(. 19 ص
 گسترده اصلاح شده باشد.صور  به هکر باشد و چه طبيعتي كچه طبيعت ب، گيردل ميكش

نـوع تعامـل ميـان از تعامـل هر باسكارتعامل ارتباطي است. مق ود ، زمينة اساسي دوم معرفت
نشـي کتواند شـامل هـر نـوع ي است. اين نوع تعامل ميه متضمن توزي  يا انتقال معنکمردم است 

شناسـي بايـد بـا دانـد و معتقـد اسـت روشگونه تعامل ميزبان را امري مهم در اين باسكارباشد. 
امرتبط نـه گويي با قدر  فهم و تبيـين عـالم کند کاي برخورد گونهارگيري مؤير زبان بهکقدر  به

هـا مـاهيتي مگذارند و اين نظاره ميکان تعامل ارتباطي به مذاهاي معنا را مردم در جرياست و نظام
 (. 23ص ، همان) قراردادي دارند
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اعي( طبيعي و اجتمـ) ه توان ايجاد حوادثک داردچه طبيعي و چه اجتماعي ضرورتي ، هر موضوعي
ييـر تغ نيزيت لّعتعريف ما از ، اساسي نهفته است. براينارهاي علّکسازو، در اين جوهره يا ها  ؛را دارد

عـين را  دوگانگي شديد ميان ههـن و اولاً، هاميان نظريه شناختيروشتب براي قضاو  كند. اين مکمي
مـاعي را از ترتيب آن علوم اجتبدين داند؛ميمعرفت  كلاينف وار يا عمل اجتماعي را جزکو  ندکمينفي 

 چنـين شـرماترياليستي و رهـايي ب كتيكديالتا  کدر  باسكار .بخشدمي رهايي اخنث ةمعناي دوگان كي
لحاظ منطقـي علم اجتماعي عبار  است از دخالت عملـي در زنـدگي اجتمـاعي فـرد و بـه» نويسد:مي

 (. Bhaskar, 1983, p. 275-276) «هاي ارزشي است.مستلزم قضاو 
 يروهـا فرضفايت عملي و سـازگاري منطقـي پيشک ها به دو مفهومنظريهة قضاو  دربار ياو برا

گيـرد. يم پراگماتيسـم( قـرار) گراييتـب رااليسـم خـام و عمـلكار در تقابل با دو مکآورد و با اين مي
اري دهـد و معتقـد بـه سـازگگيري علم بسـيار اهميـت ميلكها در شفرضبه پيش او اولاً، اساساينبر

نظـور همـان ه مکـ را عملـيفايت ک و يانياً ندکميپراگماتيسم  همنطقي ميان آنهاست و نقد خود را متوج
 . البتـهدانـدميافي نکـرا هـا فرضشيصرف پ، امري مهم دانسته، است هاي گوناگونارآمدي در عرصهک

 (. نش ارتباطي خاصکدر آن ) ها توافق کندفرضپيش افراد جامعه بايد دربارة

 پارادايم رئاليسم انتقادي شناختيروشنقد اصول 

د ي را در نقـگيري حلقـة انتقـادجهـت، هاي معرفتـي مزبـورمباني و زمينـه رااليسم انتقادي با استفاده از
علـم را از ، نگارانـههاي مردموشد در مسيري غير از روشکند و ميکبه علم دنبال مي گراييايبا نگرش 

ي آن اسـت به آن گرفتار آمده است. در اين مسير در پـ كه اينکها و تنگناهايي رهايي بخشد محدوديت
هـاي معرفتـي تعريـف مسـتقل از ديگـر حوزه گراييايبـا ه در نگرش کحلقة معرفتي علم را ، اولاً که
افـراد  اري و عـاطفيآن را در ارتباط با ابعاد رفت، ه با نگاهي اجتماعيكبل، هاشد در ارتباط با آن حوزهمي

، گراييايبـا اه ه با سيطرة نگـکگيري انتقادي علم را جهت، يانياً ؛(146ص ، 1390، پارسانيا) کندتعريف 
 اوينيدرن با عنـمه در علم کهاي هنجاري و ارزشي را بار احيا نمايد و گزارهراه افول را پيموده بود ديگر

 ان(.هم) علمي بخشد ارزش، شونددين و مانند آن غيرعلمي خوانده مي، اسطوره، ايداولوژي همچون
بر اساس اصل نخست در ديـدگاه رااليسـم ، اولاً که گفت توانيم يادشدهبه اصول  يانتقاد يبا نگاه

اصـل »تـوانيم از ايـن اصـل بـا عنـوان يم، ترتيباسـت؛ بـدينوجود جهان مستقل از معرفت ، يانتقاد
علم مربـوط بـه  يه از منظر رااليسم انتقادک يتوان گفت در صورتياين اصل م ةنيم. دربارکياد « واقعيت
رد؟ کـآن شناخت پيـدا  دربارةبرد و  يتوان به وجود اين لايه پچگونه مي، و گذرا نخست است ةدو لاي
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دهنده و را توضـيحها به علم چيست؟ و اگر اصل عليت را بسذيريم و مدل يدستيابسازوکار ديگر  بيانبه 
؟ درحقيقت او اصل سـوم را اندشدنيگاه نسبيت معرفت چگونه با اين جم  آن، علميهاي اشف تبيينک

 ؛ذ  استکه صدق و ک ندکمي نفي
ي يط اجتمـاعشمول و اطلاق توليد علـم و شـرا يشانه محتواک، اصول يازدهم و دوازدهم بارةدر يانياً
سـوم  ةلايـ بـا پـذيرش باسكاره کالامري و مستقل از انسان دارد ه علم ماهيتي نفسکاگر بسذيريم ، است

ق از طريـ، اجتمـاع ةاز ورود بـه عرصـ پـيشگاه علـم مجبور به پذيرش چنين سخني است آن، واقعيت
امعـه در جه کـيرپـذيري از اعتباريـا  ة بعد و با اه در مرحلکهرچند  يابد؛مي مستقل يوجود، دانشمند

ه مـا کـ اين امر نبايد باعث شـود، خوردمي ير است با جامعه و فرهنگ گرهؤبخشي قسمتي از آن ملكش
 ؛اجتماع تقليل دهيم ةماهيت علم را به صحن

دي و ه تمـايزي ميـان اعيـان متعـکـاسـت  يخـود مـدع ةگرايانـي از اصول واق كدر ي باسكار يالثاً
هاي سـازوکارشـف که بـراي کـهايي و مـدلها نظريـه، . اعيان متعدي ناظر به مفاهيمشودميغيرمتعدي 
 کننـدميا ه دنيـاي طبيعـي و اجتمـاعي را بنـکـواقعـي هاي روند و اعيان لازم هسـتارمي ارکزيربنايي به

(Outhwaite, 1987, p. 6 .)ودن و بـ بر محور، مقتضاي اصل دوم و اصل نهماين ديدگاه به، از سوي ديگر
ن ه آيـا ايشـاکـاسـت  ياين پرسـش بـاق يجا، صور دراين ند.کييد مکثبودن معرفت انسان ت كتلوري

 ه پاسـخ ايـنکـرسـد يبه نظر م نند؟کيري برقرار ؤارتباط م، اعيان متعدي و لازم معرفت مياناند توانسته
 ؛اسـت داده کـاهشل ساحت علم را به اعيان متعدي معرفت ک باسكار، است. افزون بر اين يمنف پرسش
وشن است برد؟ ر يتوان به اعيان لازم پيچگونه م، بر اين اساسکه بسرسيم سزاوار است ، صور دراين

 ست.ا هاي گوناگوناسير مفاهيم و فرهنگه بر اساس ديدگاه او علم فقط در ساحت متعدي معرفت ک

 يم رئاليسم انتقادياماهيت انسان در پاراد

ازگاري سـخلاقيـت و  فراوانـي درها توانـايي بر اساس رااليسم انتقادي خود معتقد است انسـان باسكار
 وجيـهساس تاديگر را بر كننده قرار دارند و يکاجتماعي اقت ادي محدودهاي ها در موقعيتدارند. انسان

آن  ةه يمـرکـبـا فريـب و نيرنـگ  همـراهگيرند. در اين شرايط عقايد مي موجود به خدمتهاي موقعيت
 صـحيح كدر درها سـازي انسـاناه  ناتوانکـرد اصلي آگاهي کارکگيرد. ميل كش، اه  استکآگاهي 

 واقعيت است.

 ناديـده گـرفتن سـببرا بـه ديدگاه ايباتي ، رااليسم انتقادي در توصيف طبيعت انسان ةبر پاي باسكار
ء رد ايبـاتي بـه شـيكروي، اه انتقادي. از ديدگگيردمي به انتقاد، ها دانستن آنانسان و مقهور وضعيت ةاراد
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اسـت. انسـان در ايـن  اشو نيـروي خلاقانـه بـا خـودآن بيگانگي انسان  ةنتيج و انجامدميشدن انسان 
، خلاقيت برتر در ايجاد تغييرا  و قدر  انطبـاق بـا شـرايطپنهان و قدر  هاي ديدگاه با داشتن توانايي

دي نـباعـث توانم و تاريخي دارد ةسب معرفت از قوانين واقعي جهان جنبکجبر و اختيار قرار دارد.  ميان
 (. 84ص ، 1383، ايمان) شودميرسيدن به وض  مطلو   برايانسان در تغيير وض  موجود 

زي د بـه پيـروننكاز اين دسته قوانين استفاده ن، فاقد خلاقيت يهاانه انسکصورتيدر باسكاراعتقاد به
م اظر بـه تفهـاين معنـا بايـد نـ ه خلاقيت انساني بهک؛ اما ازآنجاردکخواهند  شاياني كمکو رهايي خود 

ايـن ، نـدکييت را بر اساس گـرايش موجـود در اشـيا تفسـير ممفهوم علّ باسكاره كباشد. با توجه به اين
ي يعنـنـد؟ کم سـازگاري ايجـاد چگونه خواهد توانست ميان عليت و تفه يه وکشود يمطرح مال كاش
 شناسـي نيـز نسـبترده و در معرفتكـين و فهم را حل نيم در مباني روش نسبت تبياه اين پارادکجاآناز

 اًمــعمو، بـه نســبت اختيــار و آزادي انســان نيـز موفــق نبــوده پاســخاعيـان متعــدي و لازم معرفــت در 
 .استتناقضا  دروني  دچاراش شناسيانانس

تـداعي سـازي سـطح فرهنـگ را فعالنحوي بـه، ارگيري خلاقيت انساني براي تحولا  هدفمندکبه
 سـويبهبـر اسـاس قـانون تـاريخ ، جمعي خلاقانه طبقا  اجتماعيهاي نشکد. در سطح فرهنگ کنمي

ه با ايـن کانجامد مي غييرا  اساسي محيطاجتماعي به ت هاي. انقلا شودمياجتماعي جلب  هايانقلا 
رد كـويرها هستيم. در اين نـوع گيري طبقا  جديد و هويت طبقاتي جديد براي انسانلكتغيير شاهد ش

، واقـ ؛ درستنش ارتباطي اکيا همان فرايند  كتيكديال، دهدمي چه به انسان قدر  ارتقاي خلاقيت راآن
 ي است.كانيكنبض آزادي بشر از تنگناهاي نگرش م كتيكديال

 تب رئاليست انتقاديكشناسي در مآن با روش ةماهيت انسان و رابط كدر

تب براي انسان هويتي اجتماعي قايل است و زبان را مح ولي قـراردادي دانسـته و انسـان را در كاين م
نش ارتبـاطي تعريـف کچنين با  آنهاي ه تمامي معاني و نمادکبيند مي پويا نش ارتباطي منسجم وک كي

روشـي عن ر خلاقيت در مباحـث رو، ازاين ؛دپردازمي سازينش ارتباطي به مفهومکبا چنين و  شودمي
نش کـ كدر يـها سـازيين مفهوموين علـم بـا همـكـت اصـولاً يابد واي مينندهکجايگاهي مهم و تعيين

مفـاهيم  سـرانجاميابـد و هويتي اجتماعي و انفسي مي نيزعلم ، بنابراين، گيردميارتباطي خاص صور  
ار و عمـل اجتمـاعي کچون ، همچنين .اي داردنندهکها اير تعييننظريه مياندر قضاو  ، نشکموجود در 

ن مهـم ديگـري در قضـاو  روشـي کـفايت عملي نيـز رک، آيدشمار ميمعرفت به ناپذيرجدا ياز اجزا
امـا خـود بـا ، اتب در امان استكديگر مهاي رچه از برخي چالشتب اگك. تعريف انسان در اين ماست
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يابـد؟ معـاني فقـط نش ارتبـاطي خـود را ميکـه آيا انسـان همـواره در ك؟ اينروستبزرگ روبهچالشي 
قايـل بـه اعيـان متعـدي  باسـكاريابند؛ زيراکه  فاقيتوانند هويتي آقراردادي و هويت جمعي دارند يا مي

ت کانـدازه در سـاخت مفـاهيم شـر كبه يـها انسانهمة  است؟ آياخاص خود  معرفت و عليت با نگاه
بينـد و انسـان مي در جامعه باز فقطساحتي است و هويت انسان را كدارند؟ اين نوع نگاه به انسان نيز ت

هـويتي ، وين علـمكـدر سـاخت و ت او شخصو براي  داندمي را به موجودي عقلاني با نگرشي انتقادي
 قايل نيست.

 گيرينتيجه

، گراييايبـا رااليسـم انتقـادي و  هـايپارادايم شناسيانسانو  شناسيروشبا در نظر گرفتن ارتباط ميان 
تـوان ه نميکـشـود ميگيري چنين نتيجه، موجود نشان داد هايپارادايمتوان اين رابطه را در ديگر ه ميک

تـب بـه اسـتفاده از مـدل روشـي آن در كمشناسي هر و معرفت شناسيانسانبدون در نظر گرفتن مباني 
اصـول روشـي هـر پـارادايم در نسـبت بـا نگـاه  زيرا ؛معرفتي ديگر پارادايم پرداختة چارچو  منظوم

ذيرفتن اصـول روشـي آن ده اسـت و پـشـيل كپارادايم به انسان و معرفت و جايگاه او در هسـتي تشـ
ه کـسب معرفت انسان است و اگر بسـذيريم کة حومعناي پذيرش نگاه آن پارادايم به انسان و نپارادايم به

آن در هاي اسـتيکو ها بايد توجه به نارسـايي، با مباني ديني ما ناسازگار است، پارادايم كي شناسيانسان
مـا ، مثال رااليسـم انتقـادي براي، روشي آن پارادايمهاي ه استفاده از مدلکنيم کنگاه ديني باشيم و توجه 
ضـرور  وجـود  ةدر پـي ارااـ ايـن نوشـتار در مدل ديني خود نخواهـد رسـاند.را به پژوهش مطلو  

ران حوزه و دانشـگاه كاميد است روشنف، اي بودهشناسي مستقل براساس مباني ديني با نگاه منظومهروش
تـرين مهم، لهله ايـن مسـکـبسردازند  شناسيروشري به تدوين و تنقيح اين نوع كمبناي مستقل ف كبا ي

عملـي اگر نتوان مفاهيم و بيانا  معرفتي دينـي را  زيرا ؛يد و تدوين علوم انساني خواهد بوداصل در تول
 نيـزرا شـان ماهيـت انساني، انروي از اصول روشي آن با پيو عملاًحل خواهد شد تب رقيب كدر م، کرد

م در ايـن گـا . نخستينخواني ناق ي از متون ديني خود خواهيم داشتباز، ترتيبخواهيم پذيرفت؛ بدين
 متناسب با مباني غني اسلامي خواهد بود. شناسيروشمسير تدوين 
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